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Abstract 

The categorization of occupations and trades in the social history of Iran, particularly 
concerning the injuries, effects, and damages incurred by artisans during their daily 
work, is a novel approach that this study aims to illuminate by examining historical 
texts from the Mongol period in Iran. This approach seeks to apply a new historical 
perspective to a number of data points from historical texts. The present article, 
employing a descriptive and analytical method, addresses the question of what aspects 
of injuries and damages resulting from the daily work of artisans are reported in the 
historical texts of post-Mongol and Ilkhanid Iran. Given the novelty of the subject area, 
a conventional hypothesis has not been proposed. Nevertheless, the research findings 
will demonstrate that workplace pollution and the raw materials used by artisans, along 
with their impact on the respiratory health of artisans in such environments, were among 
the occupational hazards of this period. These hazards were likely and possible despite 
the artisans’ skills and experience. 
Keywords:Harmful Occupations, Artisans, Daily Work, Workplace, Complication, 
Damage, Ilkhanid Period Texts. 
 
 

 

*Associate Professor of History, Payame Noor University, Tehran, Iran, y_farrokhi@pnu.ac.ir 

Date received: 15/04/2024, Date of acceptance: 06/11/2024 

 

https://doi.org/10.30465/shc.2024.48739.2549
mailto:y_farrokhi@pnu.ac.ir


Abstract280  

 

Introduction 

 statement of the subject:In the social history of Iran, valuable efforts have been made to 
accurately identify occupations and professions by dividing them from different 
perspectives, but so far, the classification of occupations in the sense that those 
occupations and occupations cause injury, complications, and damage during daily 
work, effects on the body of the artisans, it has not been paid attention to, therefore the 
current research aims to shed light on the conditions of work and profession and its 
owners during the period of the Mongol rule in Iran and using the data contained in the 
historical texts, tries to this research should be an introduction to further studies in other 
periods of Iranian history.  

Questions and hypothesis:In the middle history of Iran, the Mongol period is very 
distinct and valuable in terms of the information provided by the historical texts about 
the subject of the current research; Because it is said that the conquest of the Mongols 
provided them with more fields of dynamism and mobility, and the way the Mongols 
dealt with them caused more cohesion within them, hence its reflection in historical 
texts caused the amount of references to them in different texts. The history of this 
period is significant, and therefore, by posing this question in the historical texts of Iran 
during the Mughal period, in what fields have losses and damages arising from 
employment among artisans been reported? 

Thus, by posing this question, the study of historical texts in different forms of 
historiography, mystical treatises, biographies, moral texts and the like will be 
addressed, and according to the requirements of the research, a limiting hypothesis will 
not be taken, except that It seems that among the respiratory pollutions arising from the 
substances that the professionals dealt with in the work environment and their 
inhalation, it has had the most impact on the health of the professionals. 
 
Materials & Methods 

This article has been done with a descriptive and analytical method and in order to 
determine the subject limitation and precision in the research, it has adopted the 
following definition of "harmful occupations": "Occupational and professional activities 
in which the working environment and the materials used in it harm the health of 
professionals. It hurts and hurts." In this definition, losses are taken into consideration 
that could not be fixed or prevented even with the skills and measures of the artisans in 
those days and with the facilities of Mongol and Ilkhanid Iran. 
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Discussion & Result 

The result of this research shows that in the history of Iran, a number of professions can 
be classified in the category of unprofitable occupations, which can provide a basis for 
further research by knowing more about the status of the professions. It also shows that 
in Iran during the Mongol period, people in active occupations and they were working 
hard, despite the apparent damage to their lives and bodies, but due to the society's need 
for their activities, there was no other way to continue their activities. 
 
Conclusion 

Among the unprofitable occupations, we can mention "tanning", "night man", " 
phlebotomist", "coppersmithing", "shoemaker" and "alchemist", which the historical 
texts of Iran during the Mughal period clearly describe the injury and suffering of 
artisans in The effect of daily work in that job makes information available. In all cases, 
except for "Copper", the problem of the workers was respiratory pollution in the 
workplace. In other words, the equipment, raw and primary work materials and in 
general the working environment of at least the five jobs mentioned have been so 
polluted that despite the skills and experience of the business owners, examples of 
pollution and injuries from their employment can still be seen in the texts. 
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 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتحقیقات تاریخ اجتماعی
 1403، بهار و تابستان 1، شمارة 14دوفصل نامۀ علمی (مقالۀ پژوهشی)، سال 

 پژوهشی مقدماتی دربارةصدمات ناشی از کارِ پیشه وران
 :»مشاغل زیان آور«و معرفی 

 بازخوانی متون تاریخی ایران روزگار مغول و ایلخانی

 *یزدان فرخی

چکیده 
دسته بندي مشاغل و پیشه ها در تاریخ اجتماعی ایران، از نظر صدمه، عوارض، و 

آسیب هایی که در هنگام انجام کار روزانه به جسم پیشه وران وارد می آید، طرح تازه اي 
 است تا با مطالعۀ متون تاریخی ایران دورة مغول، در تلاشاست که پژوهش حاضر 

به وسیلۀ آن پرتوي بر آن بیفکند و بدین ترتیب شماري از داده هاي متون تاریخی را در 
شیوه  توصیفی و ‌دیدگاه تاریخی نوینی به کار گیرد.مقالۀ حاضر باهدف یادشده و به

تحلیلی به این پرسش می پردازد که گزارش متون تاریخی ایران روزگار پس از مغول و 
ایلخانی از صدمات و آسیب هاي ناشی از اشتغال پیشه وران به کار روزانه در چه 

زمینه هایی بوده است؟ نظر به تازگی حوزة موضوعی، فرضیه اي به شیوة معمول براي آن 
در نظر گرفته نشده است. به هرروي، یافته هاي پژوهش نشان خواهد داد که آلودگی 

محیط کار و مواد خام یا اولیۀ کار پیشه وران و آسیب آن بر تنفس و استنشاق 
پیشه وران در آن محیط ازجمله مواردي از زیان هاي مشاغل در این دوره بوده که حتی 

ممکن و بسیار محتمل باوجود مهارت و تجربۀ پیشه وران، بازهم زیان مندي آن ها 
 بوده است.

مشاغل زیان آور، پیشه وران، کار روزانه، محیط کار، عارضه، آسیب، متون دورة ها: دواژهيکل
 ایلخانی.
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مقدمه . 1
پژوهش هاي انجام شده دربارة تاریخ پیشه وران در جهان اسلام و ایران به ساحت هاي گوناگونی 

از این عرصۀ پراهمیت از تاریخ اجتماعی پرداخته است؛ازجمله تولید، توزیع و خدمات، 
مالیات، تشکیلات، و حتی فعالیت هاي فرهنگی، دینی، و یا پدیده هایی مانند گرایش به فتوت 

 مدنظر تحقیقات انجام شده بوده است.
به طور کلی دسته بندي مشاغل رایج از نظر تهدید و زیان انجام آن براي جان، سلامت، و 
بهداشت صاحبان مشاغل و اطلاق «مشاغل زیان آور» بر آن ها در جهان معاصر و ازجمله در 

ایران معاصر مطرح شده تا در پرتوِ آن، حکومت هاي مبتنی بر مشروطه و مردم سالاري بخشی از 
وظایف و پشتیبانی هاي خود را دربرابر شهروندان به انجام رسانند. به سخن دیگر، در ذیل شرح 

وظایف حکومت مبتنی بر مشروطه، مسئولیت حفظ جان، سلامت، و بهداشت شهروندان با 
 تا بدان وسیله تاجایی که ممکن است از میزان �عناوینی چون «احیاي حقوق عامه» تعریف شده

زیان هاي ناشی از فعالیت برخی مشاغل براي صاحبان آن مشاغل و دیگران کاسته شود و یا 
محدودیت هایی براي آن کارها در نظر گرفته یا مزایایی در حقوق کار به دستان آن مشاغل براي 

 �کارفرمایان اندیشیده شود.
به هرروي، مشاغل «سخت و خطرناك» یا «سخت و زیان بار» هرچه باشد، نامی است که 

 و در ذیل نام آن حمایتی است که در قالب «تأمین اجتماعی» و «قانون �به تازگی به آن داده شده
کار» از صاحبان آن مشاغل شده است، اما بی گمان ماهیت این مشاغل و زیان آوري و 

آسیب هاي آن بر جان صاحبان آن مشاغل پدیدة تازه اي نیست و بیش تر مسئله اي است که 
 جامعۀ انسانی معاصر صرفاً به تلاش براي حل آن اهتمام ورزیده است.

به سخن دیگر، موضوع «صدمات ناشی از کار در مشاغل زیان آور»، به درازاي توسعه و 
 گزارش هاي همه نيبااپیشرفت حرَف و پیشه ها در روزگار باستان می تواند کهن باشد، اما

پراکنده اي از این مسئله دردست رسپژوهش گران تاریخ مانده است تا برپایۀ آن ها بتوان مسئله را 
، متون عرفانی، و مانند آن ها) در ها تذکرهي، نگار خيتارواکاوي کرد. درمنابع تاریخی(اعم از 

ي پراکنده بتوان اندکی از ها دادهدوره هایی که تا اندازه اي این امکان فراهم است تا با استفاده از 
ابعاد مسئله را روشن کرد، روزگار پس از چیرگی و غلبۀمغول تا زوال حکم رانی ایشان در ایران 

 ضمنی دربارة صدمات صورت بهاست. در این دوره، بنابه ملاحظات گوناگون، از متون تاریخی 
، ها آنناشی از کار در مشاغل زیان آور اطلاعاتی ارزنده اي به دست می آید که با بهره گیري از 



 287)یزدان فرخی ...(پژوهشی مقدماتی دربارة صدمات ناشی ازکارِ پیشه وران و

 

 بتوان انتظار داشت تا با انتشار اینمقاله، کم دستضمن معرفی شماري از این دسته از مشاغل، 
 زمینه براي پژوهش هاي بیش تر در این ساحت از تاریخ ایران هموارتر شود.

در میان ملاحظات گوناگون در دورةحکم رانی مغول در ایران، دو مورد به صورت 
 حمایتی که از دانشمندان و ريتأثبرجسته تري به چشم می آید: نخست آن که در این روزگار تحت 

صاحبان قلم شد، در مقایسه با دورةسلجوقیان و خوارزمشاهیان، آثار نوشتاري متنوع و بیش تري 
ترقی ي مشهور است که «نگار خيتاردر زمینۀکم دستدر حوزه هاي گوناگون خلق شد و 

مقدمه) و نیز آثاري 16، 1: ج1385 است(جوینی دادهي روي» در آن ساحت از علم عظیم
ي پدید آمد که در آن ها زندگی روزمره امکان بازتاب بیش تري یافته نگار خيتاررازيغ 

، نوشتۀ ابن بزاز،نمونۀبی نظیري از بازتاب زندگی اجتماعی توده هاي  الصفاةصفواست،چنان که
 رعایا در اواخر دورة ایلخانی به شمار می رود.

به ویژه دورةچیرگی مغول ها بر ایران و بخش هایی از جهان اسلام از نظر توجه به پیشه وران 
یی است،تاآن جا که درخصوص وضعیت پیشه وران در این دوره گفته شده سزا بهداراي اهمیت 

است چیرگی مغول ها «زمینه هاي پویایی و تحرك عمل بیش تري» براي آن ها فراهم کرد و نوع 
) و 396-395: 1388برخورد مغول ها با ایشان موجب «انسجام بیش تري» میان آن ها شد(رضوي

 اهل طنجه، در پایان دورة ایلخانی در شیراز و اصفهان از سينو سفرنامهاین با آن چه ابن بطوطه، 
 ).31، 2: ج1417پیوستگی و انسجام ایشان دیده بود، هم سویی و هم خوانی دارد (ابن بطوطه 

در این که گفته می شود مغول ها در آغاز تهاجم خود به ایران، پیشه ورانِ برخی از شهرهاي 
 نکته اي �مغلوب را زنده نگه می داشتندو میان صاحب منصبان و لشکریان خود تقسیم می کردند،

وجود دارد و آن این که در مقایسه با گروه هاي اجتماعی دیگري که به دست مغول ها می افتادند، 
پیشه وران ارزش وجودي بیش تري داشتند و ازاین رو میان اسیران زنده مانده از شهرها تنها 

 ).127، 101، 70، 1:ج 1385پیشه وران بودند که جان سالم به درمی بردند(جوینی 
افزون برآن، ابن فُوطیدر گزارشی آورده است که در هنگام لشکرکشی هولاکوخان در سال 

ق به حرّان، درخصوص گروهی از «درویشانقلندري» اسیرشده دستور خواستند وهولاکو 658
نیز، پس از مشورت با خواجه نصیرالدین، دستور به کشتن ایشان داد.خواجه در حقِ آن ها گفته 

بود ایشان «فضولات این جهان» و «بار بر دوش» دیگران اند و افزوده بود اشخاص چهار کار 
«امارت، تجارت، زارعت، و صناعت» در جهان مایۀسازندگی اند و درنتیجه آدمیان مشغول به آن 

 بنابراین، چنین می نماید با توجه و عنایت به �).203: 1381کارها سزاوار زیستن اند(ابن فوطی 
این پایگاه هاي اجتماعی اطلاعات قابل توجهی از احوال آن ها در متون تاریخی این دوره 

 به دست آید.
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  و فرضیهسؤال1.1
ي مانده است، تلاش برجایی که از منابع دورةیادشدهها گزارشحال با این تفصیل و در پرتوِ

ي شود تا به این پرسش اصلی پاسخ گفته شود که در متون تاریخی ایران دورة مغول، زیان و م
 است؟ شده گزارشینه هایی زمیشه وران در چه پیب هاي برخاسته از اشتغال به کار در میان آس

 تحقیق در این زمینه در مرحلۀمقدماتی خود قرار دارد و شناسایی مشاغل به شیوة ازآن جا که
ي شود، بنابراین فاقد فرضیۀمعمول است که در تحقیقات تاریخی به کار گرفته ماستقرایی انجام 

ي هاي تنفسی برخاسته از موادي است که ازجملهآلودگین حال، چنین می  نماید بااي شود.م
 ها بیش از همه بر سلامت جان آنیشه وران در محیط کار با آن سروکار داشتند و استنشاق پ
 یر مخرب داشته   است.تأثیشه وران پ

 
 پیشینۀتحقیق2.1

پژوهش گران تاکنونموردتوجهباتوجه به این که این حوزه از پژوهش( دورة مغول و ایلخانی) 
 به تواني م،همه نيبااي توان گفت مقاله فاقد پیشینۀپژوهشی است. متاریخ قرار نداشته، لذا 
 ازجمله به پژوهش در تاریخ میانۀایران و اسلام پرداخته اند؛به طور کلیمواردي اشاره کرد که 

صباح ابراهیم سعید الشیخلی در پژوهشی با نام «اصناف و حرفه ها در دورةعباسی: خاستگاه و 
تکوین آن» جنبه هاي گوناگونی از زندگی پیشه وران را موردکاوش قرار داده است. پژوهش او 

 بود، داراي اهمیت گرفته شيپي و دقتی که در طرح دیدگاه هاي تاریخی در مستندنگاربه دلیل
شناسانی   تحقیقات و دیدگاه هاي اسلامبرپایۀ کار خود را در ادامه و درواقع وي �فراوانی است.

 ایران اسلامی هم مهدي متأخر قرار داده بود. در تاریخ � و لویی ماسینیون�چون برنارد لوئیس
: ذیل 1379(کیوانی ي بزرگ اسلام المعارفةريدا) و سپس در 1982کیوانی در رسالۀدکتري خود(

مدخل «اصناف») به طرح برخی دیدگاه ها دربارة جنبه هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، و 
ي اثري در ادامۀ رسالۀدکتري تازگ بهوران و اصناف در ایران پرداخته است. وي  سیاسی پیشه

هاي ویلم فلور هم در  ).پژوهش1400خویش منتشر کرده و مطالبی بر آن افزوده است(کیوانی 
 Floor1987:772-778;Floor 1975:99-116ي است(براي نمونه، بنگرید بهزدن مثالزمینۀ اصناف 

.( 
 منتشر شده و در بخشی از آن به روزانهيستهوزندگينزيدهم چنین، باید به پژوهشی که با نام 

 در نوع ادشده است اشاره کرد. رویکرد کتاب يافته ياختصاصي درآمدي» ها گاهيپا«مشاغل و 
 در ژهيو بهخود داراي تازگی است و وضعیت مشاغل رایج در امور دینی در زندگی روزمره و 
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ي تازگ به).دیگر این که138-1395:132 است(موسی پور بشلیتوجه قابلبخش «اوقاف» 
ي در ذیل واژه هایی چون ا نامه‌دانشیی هم در قالب مدخل ها پژوهش

)، و «دباغی» (سلیمی 498-494: 1394)، «حجامت»(متین208-200: 1392«آهن گري»(ابراهیمی
 جنبه هاي مختلف ها آن) و غیره نگاشته شده اند که در 1393؛ چنگیزي 237-241: 1395ديمؤ

ي ها جنبه است. براي نمونه، در اثر اخیرالذکر دربارة دباغی موردتوجهقرارگرفتهکار پیشه وران 
یی به آن شده است. ها اشاره بوده و در متن مقاله نیز موردتوجه این مقاله نیز مدنظر

 به تواندي م دباغ» شده است و به این واسطه خواننده نامطبوعي است که به «بوي ا ازجملهاشاره
محیط آلودةاین حرفه ره نمون شود. افزون برآن، باید به دستاوردهایی اشاره کرد که در آن کوشیده 

 قرار گیرد و ضمناً به محیط دشوار و موردتوجهوران شهيپشده است تا ابعاد اجتماعی کار 
 مثال زد که دربارة آن تواني محرفۀ«آهن گري» را ازجمله است؛ شده اشارهخطرهایکار ایشان هم 

ي شغلی» احتمالی در آن ها بيآس سهم بخش «هرچندي صورت گرفته است،ا گستردهمطالعۀ
، ديآي هابرم آن)، اما چنان که دست کم از محتواي 50: 1396 است(ذیلابی شده انياختصارب به

  قرار نگرفتهاست.مدنظرموضوع صدمات ناشی از انجام مشاغل 
 

  روش، تعریف، و محدودیت موضوعی تحقیق3.1
 تعیین محدودیت موضوعی و دقت در پیش برد تحقیق و ارائۀگزارشی منظور بهسرانجام،

یت هاي شغلی و فعالیان آور» چنین است: «ز این مقاله از «مشاغل مدنظرروش مند، تعریف 
یشه وران را دچار زیان، صدمه، و پ در آن، سلامت مورداستفادهي که محیط کار و مواد ا حرفه

ي گیرد که در آن روزگار و با امکانات م قرار موردتوجهیان هایی زآسیب می کند». در این تعریف 
  و جلوگیري نبوده است.رفع قابلیشه وران،پ و تدابیر بامهارتایران روزگار ایلخانی، حتی 

ي درمعرض آسیب قرار داشتند نوع بهبراي نمونه، مشاغلی که با آتش سروکار داشتند، همواره 
یشه هاي مرتبط با آن پو امکان آسیب به جان ایشان وجود داشت. براي نمونه،حرفۀ آهن گري و 

یان هاي ناشی از آن زیشه وران، بامهارتپة این مشاغل به شمار می آیند که ازجملو نیز نانوایی 
  سروده است:يمعنويمثنو و کنترل بوده است، چنان که مولوي در تمثیلی در مهار قابل

 ي دانی تو بردنمفعل آتش 
 

 گرد آتش با چنین دانش مگرد 
 علم دیگ و آتش ار نبود تو را 

 
 از شرر نه دیگ ماند نه ابا 

 آب حاضر باید و فرهنگ نیز 
 

 تا پزد آن دیگ سالم در ازیر 
 چون ندانی دانش آهن گري 

 
 ریش و مو سوزد چو آن جا بگذري 
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 ).696: 1373(مولوي 

 می توان چنین برداشت کرد که محیط شغل آهن گري براي اشخاص نابلد ادشدهاز شعر ي
 بودند که از آسیب احتمالی آموختهپرخطر بوده است، اما درعوض آهن گران مهارت هایی 

 کردهیا احتمال آن را به حداقل می رسانده است؛ جلوگیري می
 این تحقیق کنار مدنظریان آور زاین تمایز دربارة کار نانوایان هم مصداق دارد و از مشاغل 

 ازیان هاي کار نانوایی زدربارةالصفاةصفو  حکایت پیشِ رو از تذکرةنمونه است؛ براي شده گذاشته
 که در اواخر ماه رمضان به خواستۀ کندي ماخی شادي خباز اردبیلی» حکایت این موارد است: «

 اردبیلی» به مدت دو روز، یک سره در «مطبخ» خانقاه به پختن نان براي مراسم نيالدي صف«شیخ 
 در هنگام کارکردن دست وي «بسوخت» و شیخ که ها شبي از كيدرعید فطر پرداخته بود،اما 

براي دیدن کار وي به مطبخ آمده بود، سوختگی دست او را به شیوة خاصی که 
: «به دست مبارك، دستم بگرفت و دست دهدي م روایت کرده است، شفا الصفاةصفونویسندة

یان آور از زشاید بتوان در تمایز با مشاغل ).336: 1376درمالید؛ درحال خوش شد»(ابن بزاز 
» یادکرد که خود موضوع متمایزي از این پژوهش زيآم مخاطره» یا «پرخطر مشاغل «عنوان هابه آن

 خواهد بود.
 

 یان آورزیرالدین طوسی و مشاغل نص خواجه. 2
یرالدین طوسی و موضوع درویشان نص خواجهدرکنار گزارش پیشین ابن فوطیدربارة دیدگاه 

یرالدین، که در کتاب نص خواجهقلندري و مشاغل رایج در جامعه، گزارشیهم از خود 
 قرارگرفته در دست است، معیاري براي شناخت جامعۀ ایراندورةمیانه مدنظرياخلاقناصر

).در آن کتاب که در نیمۀنخست سدةهفتم قمري و Lambton 1988: 222-223, 297, 328است(
یدگاه هایی د، شده نوشتهي نخست تهاجم و چیرگی مغول ها در قلاع اسماعیلیه ها سالدر 

 است و برپایۀ آن ها و شده مطرحي جامعۀ انسانیبراساس مشاغل و پیشۀاشخاص بند طبقهدربارة
باتوجه به ماهیت و شیوةانجام کار در انواع مشاغل سه دستۀ«شریف»، «خسیس»، و «متوسط» 

یه اي در فرومایشه هایی است که جایگاه پیرندةدربرگ است که مشاغل «خسیس» شدهي بند دسته
  سهمخود از جهت کیفیت و ماهیت آن مشاغل به سه بهجامعه داشتند و این دسته نیز 

گونۀمشاغل «منافی مصلحت عمومی»، «منافی فضیلت»، و «مقتضی نفرت طبع» صورت بندي 
 ).212: 1387می شدند(خواجه نصیرالدین طوسی 
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 مشاغل را در دستۀ «مشاغل گونه نيادر دستۀ اخیر خواجه نصیرالدین، ضمن این که
 � عبارت «مقتضی نفرت طبع»انيباب و ديافزاي هام آند، نکتۀ دیگري دربارةدهي مفرومایه» قرار 

به آفت و آسیبی که درحین انجام مشاغل بر جان پیشه وران وارد می آمد، اشاره کرده است که 
 این پژوهش باشد. بر همین اساس وي مشاغلی موردنظرمی تواند درجهت مشاغل زیان آور و 

مانند «حجامی، دباغی، و کناسی» را براي نمونه پیش آورده است. به باور وي، ماهیت این 
ي بوده است که «اقتضاي» انجام دادن آن «نفرت طبع» است؛ یعنی موجب ا گونه بهمشاغل 

«رمیدگی» و یا «بی زاري» در «طبع» آدمی خواهد شد. به سخن دیگر، اشتغال به آن شغل، 
 «طبع» یا طبیعت انسان رنجیده شود شودي مي محیط کار یا شیوة انجام، باعث هاي ژگيوبه دلیل

به گفتۀ خواجه نصیرالدین سرشت و طبیعت انسان از این هرچندو آسیب ببیند. بنابراین،
 و نیاز اجتماع انسانی انجام آن ها نیز ضرورت بنابهمشاغل دوري می کند و گریزان است،

 است(همان). ناگفته پیداست که پرداختن به مشاغل یادشده که انسان را در شرایط ريزناپذيگر
ناموافق با طبع و چه بسا زیان مند قرار می دهد، کسب درآمد از طریق آن ها از روي ناچاري و 

یا براثر دنباله  روي از میراث خانوادگی قشرهاي فرودست بوده است و ازاین رو مطلب یادشده 
با حوزة مطالعۀ گروه هاي «فرودست» پیوند دارد. به هر روي خواجه نصیرالدین براي 

 باب سخن وران شهيپي مشاغل حاوي شرایط و محیط کاريِ آسیب رسان بر سلامتبند دسته
 گشوده است. 

خواجه نصیرالدین دربارة طرح این موضوع البته جزئیات بیش تري رابه دست نمی دهد و 
ي دست کم در هررو بهمشاغل بیش تري را که مقتضی نفرت طبع باشد، معرفی نکرده است و 

طرح مجدد دیدگاه وي در دانش نامه اي که شمس الدین آملی، اندیشمند نیمۀ سدةهشتم قمري، 
در اواخر دورة ایلخانی فراهم آورده است، نیز چیزي به آن افزوده نشده است و این البته نشان 

 قرارگرفتهرشيموردپذمی دهد که آن طرز تلقی در میان اندیشمندان ایرانی و مسلمان سدةهشتم 
درجهت مسئله و پرسش ادشدهي يها نمونه).بنابراین، ضمن معرفی 2،399: ج1381است(آملی

 تحقیق، تلاش می شود تا نمونه ها و مشاغل مشابه در این زمینه معرفی شوند.
 

 . دباغی3
دباغیازحرفه هایکهندرایراناستکهدرفرایندانجام 

. آنپوستحیواناتبهچرمتبدیلمی شدوکارآنبه کمکموادمعمولاً بدبووطیمراحلیدشوارانجاممی گرفت
 ناشی از مواد مورداستفاده آن را به »بویتعفن «بنابراین،در این شغل محیطکاربه گونه ایبودکه
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شغلیخاصدرمی آوردودرنتیجهدرایرانهموارهکارگاه هایدباغاندرنقاطمجزاو بیرون ازشهرقرار داده 
 .)532-530: 1993می شد(سعیدیسیرجانی

هرچند باتدبیر یادشده شهروندان از بوي محل کار ایشان آسوده می شدند، کاربه دستانِ آن 
شغل پیوسته و در ساعات انجام کار درمعرض آن قرار داشتند. مولانا جلال الدین بلخی در 

 در قلمروِ سلجوقیان روم از مشاهدة فعالیت دباغان براي بیان معانی ��نیمۀدوم سدةهفتم قمري
عرفانی خود بهره برده و آسیب جسمانی این دسته از پیشه وران و تأثیر زیان آور محیط کار در 

 اثر اخیر هرچندایشان را دست مایه اي براي بیان سخنان اخلاقی و عارفانۀخودکرده است. 
، دهدي نمي آن به دستهاي آلودگیی روشن را از این آسیب احتمالی در محیط کار و ها نمونه

ي وارده بر جسم ها بيسازآس سببتواندي مروشن است که این فضا و محیط کارِ آلوده 
  باشد.وران شهيپ

وي در حکایتی از دباغی سخن می گوید که در بازار «عطاران» براثر بوي عطر و گلاب و 
عنبر و به طور کلی فضاي این بازار دچار بیهوشی می شود و درمان هاي معمول مانند خوراندن 

گلاب و دودکردن عنبر بر وي کارساز نمی شود، بلکه حال او را بدتر می کند و تنها زمانی درمان 
-4،293: ج1929حاصل می شود که «برادرش» داروي وي را در «سرگین سگ» می یابد(مولوي

 ).98-94، 4:ج 1377؛ زمانی 295
 تشبیه می کند که ��مولویدر حکایت اخیر ماهیت کار دباغان را در این داستان به کار «جعل»

 «پیوسته درحال «سرگین کشی» است. به گفتۀ وي، بوي تعفن آور حیوانات «اندر مغز و رگ
صاحبان این شغل «توي بر تو» جاي کرده است و ازاین روست از بوي گلاب و عنبر و مشک، 

 بی جان و بی هوش می شوند.
گفته می شود که ریشۀداستان و بن مایۀاصلی آن در سده هاي پیش از مولویرواج داشته 

 گفته شده که این داستان برگرفته شده از يمثنوچنان که دریکی از شرح هاي اخیر ��است،
 شخصیت اصلی داستان به جاي «دباغ» کسی سعادتيايميك)، اما در 93 است(همان:سعادتيايميك

 ).600، 2:ج 1383 دارد(غزالی ��است که شغل «کنّاسی»
بنابراین، شخصیت اصلی داستان به «دباغ» تغییر داده شده و گمان می رود از آن روي باشد که 

«دباغی» مطابق تجربۀ زیستۀمولانا و جامعۀروزگار او در آسیاي صغیر به آن تمثیل نزدیک تر 
 گزارش شده و در آن مناقب العارفین مؤید مطلب بالا روایتی است که در تذکرة��بوده است.

مولانا در کنار «دباغستان»، که گویا محلی مجزا و در بیرون شهر بوده است، براي بیان مطالب 
 دباغ» نيالد حسامعرفانی خویش توصیفی از آن محل یا کارگاه به دست داده است. برپایۀ آن «
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 ایستاده بود، با دیدن آب جویی که از خانه دباغ مولانا در پیرامون کهي هنگامکندي مروایت 
 است و «به غایت آلوده و پلید شده بود» نکته و ره نمودي عرفانی بیان آمدهي م بیرون خانه دباغ

 ��).507: 1385کرده است (افلاکی 
 تنها نه تا چه اندازه «آلوده و پلید» بوده است و ها دباغ که محیط کار دهدي ماین روایت نشان 

کاري مقتضی فرومایگی بوده است، بلکه مایۀ«نفرت طبع» و احتمالاً زمینه اي براي ابتلا به 
 است،چنان که گمان می رود شدهي مبیماري هاي گوناگون براي کسانی که به آن مشغول بودند 

که درد چشم «حسام الدین دباغ»، از مریدان برجستۀطریقت مولویه که شغل دباغی داشت و از 
 یادشده است، براثر آلودگی هاي ناشی از این شغل بوده مناقب العارفیناو در چند جاي 

 ).426باشد(همان: 
 

 . کناّسی4
همان گونه که پیش تر اشاره شد، سرگین کشی یا «کناسی» همواره از شغل هایی بود که پیوسته 
صاحبان آن متأثر از محیط آلودة کار بودند و هم به گفتۀ خواجه نصیرالدین طوسی و پیروِ او 

 ق داستانی 730شمس الدین آملی مایۀ«نفرت طبع» بوده است. حمداالله مستوفی درحدود سال 
را دربارة ابن سینا نقل می کند که در آن ضمن اشاره به «مذلت» کار کناسی، «از محنت کناسی 

مردن» سخن به میان می آید. در آن روایت که سخن دربارة اخلاق و نکوهش دنیاطلبی و 
نفسانیت است، شخصیتی که شغل کناسی دارد، می گوید براي وي از رنج، مرارت، و مشقت 

کناسی مردن آسان است، اما مرگ براي دنیادار و صاحبان جاه و مال دشوار است. در این 
روایت دو مضمون وجود دارد: نخست آن که براي کسانی مانند کناسِ این حکایت، مردن 

به دلیل سختی زندگی با آن شغل، آسان بود و دیگر این که گویا مرگ براثر مبادرت به آن شغل 
 ��).689: 1364امر محتملی محسوب می شده است(مستوفی

 
 . موزه دوزي5

دربارة آسیب و زیان هاي مطرح دربارة موزه دوزي در این دوره تنها یک روایت به دست آمده 
 نيالدي صفي مربوط به زندگی عرفانی شیخ ها تيحکااست. این یافته که درضمن یکی از 

ق) مشاهده می شود، تولید کفش با نوعی از چرم به نام «بلغاري» و بوي برخاسته 735اردبیلی(د. 
از آن در هنگام کارِ زمینه را براي بیماري پیشه ور کار فراهم کرده و به او آسیب  رسانده است. 

 است، اما شده نوشتهق) 759 در میانۀ سدةهشتم قمري(درحدود الصفاةصفو کتاباگرچه
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) مرتبط است. در این Savory 1997: 8روایت هاي آن بیش تربه نیمۀنخست سدةهشتم قمري(
 است: «پیره عبداالله» که یکی از مریدان و شده اشارهي، آلودگی ناشی از مواد کار روشن بهحکایت 

  بهيجوانست از پدرش که براي مدتی در اوایل صفوة الصفا در نيالدي صفراویان کرامات شیخ 
 کهبراي مدتی کوتاه نوعی چرم مشهور به کندي مشغل «موزه دوزي» مشغول بوده است، نقل 

 است، اما پس از مدتی «از بوي آن خلل عظیم در دماغ وي کاربرده به«بلغاري» براي تولید کفش 
پیدا شد و چنان گشت که از کار به کلی بیفتاد و به کار مشغول نمی توانست شدن و سبب 

ندانستی که بعد از مدتی اندرین مرض بگذشت که به زحمت می بود». وي که از مریدان شیخ 
 شیخ به علت بیماري خود پی برده و با توصیۀشیخ و همین که باکرامت بود نيالدي صف

 ).331: 1376«موزه دوزي ترك کرد بعد از چند روزي صحت یافت»(ابن بزاز
این چرم بویناك و کُلفت، در صنعت کفش سازي گویا بیش تر از روسیه آورده می شد و 

: ذیل «ردیم»)، 1377لغت نامه» هم می گفته اند(ميردداراي بوي خاصی بوده است و نیز به آن «
هرچند به بوي خوش آن اشاره شده است، اما چنان که از روایت یادشده می توان به روشنی 

برداشت کرد، این بوي براي سلامت کسانی که به عنوان پیشه ور و دست ورز با آن کالا تولید 
 این دسته از منابع براي رفع مشکل و بیماري حل راهي،هررو بهرسان بوده است.  می کردند، زیان

  بوده است.آور انيزترك شغل 
 

 . حجامی6
چنان که اشاره شد، حجامی از مشاغل سه گانه اي بود که به زعم خواجه نصیرالدین، با انجام آن در 

انسان «نفرت طبع» حاصل می شود. در اصل واژة«حجام» به کسی اشاره دارد که به کارگرفتن 
 به عنوان شغل مکملی براي پزشکی سنتی رو نيازا و پرداختي مخون از رگ اشخاص 

 اما درطول تاریخ افزون برآن کار، ��)،351: 1384؛ مولوي167: 1386محسوب می شد(نسفی 
 هم سرتراشانایشان کار دلاکی، سرتراشی، و سلمانی را نیز بر دوش داشتند یا متقابلاً دلاکان و 

، ذیل مدخل «حجامی»).بااین همه،به نظر می رسد 3: ج 1381فرهنگسخنحجامت نیز می کردند(
آن چه مبناي نظر کسانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی و شمس الدین آملی بوده، همین 

سروکارداشتن با انواع شیوه هاي اجراي عمل حجامت و به اصطلاح گرفتن خون کثیف از 
قسمت هاي مختلف بدن اشخاص دردمند با گشودن رگ ایشان و یا زالوانداختن بر قسمت هایی 

 ��).498-494، 4: ج 1394خاص از بدن ایشان بود(متین 
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 ياسحنَ. 7
» به معناي «مس گر» برابر نهاده اسحنَبه معناي مس است و درلغت «��در زبان عربی واژة«نحُاس»

 جوینی، در ذکر يجهانگشا، ذیل مدخل «نحاسی»). در 8: ج 1382فرهنگ سخنشده است(
وزارت «اصیل روغدي» در دورةنخستین چیرگی مغول ها بر ایران، که به دورة«حاکمان مغولی» 

نیز مشهور است، از عوارض و زیان هاي شغلی پیشه ورانی که به حرفۀنحَاسی یا مس گري 
 می پرداختند،سخنبه میان آمده است. 

اصیل روغدي که از «ابناي دهاقین» و از اهالی روغد در خراسان بود، در دورةحکومت 
 خوارزمی به وزارت رسید. به گفتۀ جوینی وي نيالد شرف«کورکوز» و پس از برافتادن 

ي برخاسته از آن شغل در ها انيزبه دلیل این که «درابتدا» به شغل «نحاسی» اشتغال داشته،براثر 
»  ازو روان ��، ضراط و حباق دهشتي بدر جمع صدور و اعیان، مجالس رسمی دیوان و «

 ).2،239: ج 1385 است(جوینی شدهي م
 جوینی قدري رکیک می نماید و ازسویی نیز يجهانگشا آوردن مطالبی مانند آن در اگرچه

 موردبحث است، از نظر موضوع کاربرده بهیۀاو ما دونگویا نویسنده آن را براي سرزنش اخلاق 
 و به قطعیت از ابتلاي صراحت بهیی است؛زیرا جوینی سزاه باین پژوهش داراي اهمیت 

باد معدل خویشتنو عوارض ناشی از داشتن نگهپیشه وران شاغل در آن شغل به ناتوانی در 
 حرفۀنحاسی یا مس گري سخن به میان می آورد. 

چنان که مشهور است،مس گران براي انجام کار روزانۀخویش بایستی پنجۀپاها را به چپ و 
 در ژهيو به و این مستلزم پیچ و تاپ در کمر بود و البته در ورزش پهلوانی و چرخاندندي مراست 

 «نرمش» و حرکتی ينوع به است که شده  شناختهمیان کشتی گیران اصطلاحی به نام «مس گري» 
 اشاره دارد که به گمان از فعالیت حرفه اي نحاس و مس گران هاي آمادگی جسمانی در فعالیت

 از کم دست). هرچه هست، تداوم در این کار روزانه (121: 1382 است(پرتوبیضایی شده گرفته
 عارضه اي عنوان بهي شده که در شخص «اصیل روغدي» ا عارضهنگاه جوینی) موجب آسیب و 

 عادي جلوه کرده است. 
 
 . کیمیاگري8

 ماهیت اقتصادي، اجتماعی، و غیره در مقایسه با از نظربی گمان کیمیاگري شغل و پیشۀمتعارفی 
حرفه هاي رایج پیشین محسوب نمی شود و حتی می توان ایشان را در زمرةدانشمندان قرار 

ي نشان دهد. در روشن بهداد.سخن سعدي می تواند وضعیت کسانی را که به این کار می پرداختند 
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 چنین ��دربارة ناکامی و نامرادي اهل این حرفه از کسب درآمد در روزگار خویشگلستان
  است:شده گفته

 «کیمیاگر به غصه مرده و رنج
 

 ابله اندر خرابه یافته گنج» 
 ).84: 1384(سعدي 

این سخن بر این اشعار دارد  که صاحبان این شغل کسب وکار معین و مشخصی براي تولید 
و درآمد نداشتند. بنابراین، دراصل شغل مرسومی براي عموم مردم محسوب نمی شد،اما ذکر این 

 محیط آلودة ريتأثحرفه به این دلیل در این مقاله درج شد تا محتواي تنها گزارش موجود دربارة
 بتوان آن را زمینه ساز پژوهش هاي دیگري در عرصۀ رو نيازاکار از این طریق بازتاب یابدو 

 فعالیت هاي حرفه اي گوناگون آسیب رسان قرار داد. 
 ق در 676ق)، درضمنروي دادهاي سال 735 تا 642نوشتۀابن فوطی(،الحوادثالجامعهدر کتاب

بغداد، از درگذشت «عزالدین عبدالسلام بن کبوش بصري»، از شاعران صاحب نام، در آن سال 
 است که وي«به صنعت کیمیا سخت مولع» بوده شدهیاد می شود و در این گزارش چنین آورده  

: 1381است و «به سبب بخارات که از تصعید داروها برمی خاست، چشمش نابینا شد»(ابن فوطی
).می توان گفت موضوع «بخارات» مواد شیمیایی و صدمات ناشی از آن بر سلامت 237

ي و بررسی باشد و این خود زمینۀپژوهش هاي ريگي پ قابلپیشه وران در حرفه هاي گوناگونی 
 بیش تري خواهد بود.

 
 گیري . نتیجه9

دستاورد این پژوهش نشان می دهد که در تاریخ ایران، می توان شماري از مشاغل را در 
ردةمشاغل زیان آور دسته بندي و معرفی کرد. این دسته بندي به منظور شناخت بیش تر وضعیت 

پیشه وران زمینه اي را براي پژوهش هاي تازه فراهم می آورد و نشان می دهد که در ایران روزگار 
مغول اشخاص در مشاغلی فعال و دست به کار بودند که باوجود آشکاربودن آسیب هاي وارده بر 
جان و تن ایشان،به دلیل نیاز جامعه به فعالیت ایشان، چاره اي از ادامۀفعالیت ایشان در این زمینه 

 نبود. 
در میان یافته هاي این پژوهش مشاغلی چون «دباغی»، «کناسی»، «حجامی»، «نحاسی»، 

«موزه دوزي»، و «کیمیاگري»(با اندکی چشم پوشی دربارة ماهیت کار و تفاوت هاي ماهوي آن ها 
 در دستۀمشاغلی قرار داد که متون تاریخی ایران روزگار مغول تواني مبا مشاغل پیش گفته) را 



 297)یزدان فرخی ...(پژوهشی مقدماتی دربارة صدمات ناشی ازکارِ پیشه وران و

 

به روشنی از آسیب دیدن پیشه وران براثر مبادرت به کار روزانه در آن ها اطلاعاتی را در 
 آلودگی تنفسی در محیط وران شهيپدست رس قرار می دهند. در همۀموارد، به جز «نحاسی»،مسئلۀ

کار بوده است. به سخن دیگر، لوازم، مواد خام و اولیۀ کار، و به طور کلی محیط کار دست کم پنج 
شغل یادشده آن چنان آلوده بوده است که باوجود مهارت ها و تجربۀصاحبان مشاغل بازهم در 

 متون نمونه هایی از آلودگی و آسیب دیدگی از اشتغال در آن ها دیده می شود.
در میان پنج شغل مذکور، صرف نظر از کیمیاگري که ظاهراً شغل مرسوم و گسترده اي در 

میان عامه نبود، دیگر شغل ها از ضروریات زندگی و کاري در چرخۀتولید جامعۀسنتی و کهن 
ایران محسوب می شدند؛ ضرورت وجود چنان مشاغلی و دیرینگی و دیرپایی آن ها کار را به 
آن جا رسانده بود که محیط شغلی در میان باورهاي عامیانۀایرانیان رسوخ کرده و محیط آلودة 

 کار ایشان را(دباغی) به محلی براي برگزاري بخشی از آیین ها ومراسم سالیانه درآورده بود.
ازسوي دیگر، شغل نحاسی یا مس گري را باید در ردیف مشاغل زیان آوري محسوب کردکه 
براثر فشارهاي نامتعارف در کار روزانۀمس گران بر بخش هایی از بدن ایشان آسیب وارد می کرد. 

چرخش مداوم بدن به چپ و راست بر روي پنجۀپا براي انجام کار مس گري چنان فشاري به 
اعضاي بدن ازجمله روده و معده می آورد که براي نویسنده اي مانند عطاملک جوینی انتساب 

» به وزیر نامحبوب وي براثر اشتغال پیشین به آن شغل ضراط و حباقعارضۀبی اختیاري در «
(هم به منظور فروکاستن از شأن و شوکت وي)امري طبیعی و عادي می نموده است؛یعنی براي 
عطاملک و معاصران وي دور از ذهن نبوده است که شخصی از پیشۀمس گران به چنان آسیبی 

 دچار شود.
سرانجام، این پژوهش که در تنگناي دوره اي محدود به گردآوري نمونه هاي تاریخی 

پرداخته است، نمی تواند مدعی شناسایی جامعی از این مشاغل زیان آور در جامعۀ ایران روزگار 
مغول و ایلخانی باشد،بلکه اهمیت پژوهش حاضر در طرح موضوع و گشودن راه شناسایی 

نمونه هاي تاریخی براي پژوهش هاي دیگر خواهد بود و البته ارائۀتعریفی ابتدایی در این زمینه 
به منظور استفاده از پژوهش هاي دیگر می تواند به تکمیل و رشد این حوزه از تحقیقات تاریخ 

 اجتماعی ایران ره نمون شود.
 

 ها پی نوشت
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 بانام 14 ة بنگرید به ماد،یه نهاده شده است(مثلاًي قضاة قوةدر ایران کنونی مطابق قوانین، این وظیفه برعهد. �
 رسمی ة مندرج در روزنام، قضاییهة قو16/7/1399«احیاي حقوق عامه» از «سند امنیت قضایی» مصوب 

 .<https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22444>نشانی ذیل:‌به
هاي اجتماعی   قانونی بیمهة، در «لایحبه دست می آیداز نخستین خبرهایی که در ایران از این حمایت . �

 است. به تصویب رسیدهوزیري محمد مصدق   نخستة است که در دورش 1/11/1331کارگران» مصوب 
کاررفته و در پرتوِ آن مزایا و حمایتی از کاربه دستان   اخیر عبارت «کارهاي سخت و خطرناك» بهةدر لایح

ازآن مجلس شوراي  ) و پس1331این دسته از مشاغل قائل شده است(معاونت حقوقی ریاست جمهوري 
هاي اجتماعی کارگران» تصویب کرده و از آن مشاغل بانام   «قانون بیمه21/2/1339ملی هم آن را در 

رفته این   رفته.)1339هاي مجلس شوراي اسلامی  آور» یادشده است(مرکز پژوهش «کارهاي سخت و زیان
هایی براي آن در نظر  نفع شاغلان کارهاي سخت مزایا و محدودیت‌یافته و به قوانین و مقررات توسعه

  و دیگرانشود(اصابتی کم یک جلد کتاب می که امروزه قوانین آن دست‌اي گونه  به،شده است  گرفته
1393(. 

شده، از واژگان انگلیسی   تازگی از نگاه حقوقی به موضوع این دسته از مشاغل پرداخته در پژوهشی که به. �
»hard and harmful jobs28-24: 1401گیري شده است(المشیري و بهنیافر  » براي آن بهره(. 

شود که صرفاً به حکومت مغول  وران اشاره می چنان به گروهی از پیشه‌خان هم‌کم تا روزگار غازان دست. �
 که شاید فرزندان و اعقاب  استکردند و این گمان درخصوص ایشان پیش کشیده شده خدمت می

 .)Lambton 1988: 344-345 مغول اسیرشده بودند (ةورانی بودند که در روزگار نخستین حمل پیشه

اي از این گزارش را در کتاب خود آورده  شده طنز آمیخته‌شده و به گزارش دگرگون. عبید زاکانی �
 .)243: 1999است(عبید زاکانی 

 همواره بازنشر شده و ازجمله به زبان ،)1976گذرد(شیخلی  دهه از انتشار آن می‌ نزدیک به پنجکه‌نيباا. �
 .)1362شده است(شیخلی   فارسی هم ترجمه

 .Lewis1937: 20-37: به این مقاله اشاره کردتواني  مشهور وي ميها زجمله مقاله. ا�

 اصناف نگاشته است ةدر زمین «شد» و «صنف»  چاپ لیدن مداخل مختلفی ازجمله اسلامةنام دانشوي در . �
 ي علوم اجتماعةنام دانش او در يها افتهي شیخلی هم قرار داشته است. یک نمونه از ةکه مورداستفاد

 .)Massignon1949: 214-216چاپ رسیده است(‌به

) نیز همین مري ششم قة آن عبدالجلیل رازي(سدة و براي نویسندالنقض که در متن کتاب دينماي چنین م. �
 .)1391‌:679اثر «نفرت طبع» در مبادرت به مشاغلی چون «کناسی» شهرت داشته است(رازي

 وجود ندارد، اما براساس یکی از ي معنويمثنونظري دربارة تاریخ دقیق آغاز سرایش  هرچند اتفاق. ��
شده و سپس دیگر دفترها از    ق نوشته660 تا سال يمثنوهاي اخیر، دفتر نخست از شش دفتر  دیدگاه
 .)27-15: 1393وفایی و فیروزبخش ‌(افشین   اند  ق به بعد نگاشته شده662سال 
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نظر از مرادهاي عرفانی شاعر) ‌(صرفيمثنوانگاشتن این شغل در این حکایت از ‌رسد پست نظر می‌به. ��
 آن را در کنار سه شغل دیگر و ازجمله «حجامت» ) ق502د  (که راغب اصفهانی‌اي نیست، چنان امر تازه

» ذکر من تولّى صناعۀ دنیئۀ من الأکابرداند و گزارشی در زیر عنوان « مایه می‌شغل اشخاص «سفله» یا دون
دهد(راغب  » دباغی به دست میةیافتن او به پادشاهی و ماهیت «پست» یا «دنیئ‌دربارة «طالوت» و دست

 .)540 ،1  ج:1999اصفهانی 

 ، اما در جزئیات متفاوت هم در دست است،هایی با مضمون کلی مشابه ازآن نیز روایت و البته پس. ��
«کناس» امام محمد غزالی قمري شخصیت اصلی حکایت همان  دهم ة در سديديخرشيتارکه در ‌چنان

 .)633: 1383است(دوغلات 

بودن ‌طورکلی غزالی «کناسی» را در کنار «دباغی» و از نگاه دینی و شرعی نگریسته و از جهت درتماس به. ��
 :1386و «مخالطت» ایشان با «نجاست» و آلودگی ناشی از آن مشاغل شغلی «مکروه» دانسته است(غزالی 

 .)180 ،2 ج

میان ‌بودن عطارها از دست ایشان سخن به‌شوخی از فراري‌راغب اصفهانی هم دربارة بوي بد دباغان به. ��
 .)433 ،2  ج:1999آورد(راغب اصفهانی  می

. روایت هاي معاصراز دباغ خانه تا اواخر دورة قاجار در شهر تهران نیز مؤید همین توصیف پیش گفته ��
است، چنان که گفته می شود کارگاه ایشان سراسر «آلودگی» و «تعفن» بود و از میان حوض هاي آب 

هفت گانه اي که براي انجام کار دباغی داشتند، هفتمین آن ها بیش از همه «تعفن و چرك و کثافات و کرم 
و حشرات» داشت و گویا همین «آلودگی» و«تعفن» موجب شده بود تا رمال ها و حساب گرها بتوانند عوام 

را براي دفع و رفع «سحر» و «جادو» و «طلسم» به تمسک جستن به آب آلودة دباغ خانه هدایت 
رسد باورهاي  نظر می‌ اما به، هرچند باور اخیر به منابع مؤخرمستند است)،70-69، 4: ج 1371کنند(شهري

در مناطق دیگر دیدگاه اخیر به اهالی تهران محدود نبوده است و د. نتري داشته باش هاي کهن یادشده ریشه
رواج داشته آن شیوه گشایی دختران و دفع طلسم و جادو  ایران ازجمله کردستان و زنجان نیز براي بخت

 .)241-240: 1395است(سلیمی مؤید 
فهم است؛ زیرا «گردآوري کود در امرمعیشت و   تولید نیز قابلةاما نقش و کارکرد کناسان در چرخ. ��

داد،  که بخشی از آن را «کود انسانی» تشکیل می جایی‌اقتصاد روستایی ایران مقام نمایانی داشته» و ازآن
)، اگرچه مطابق 268: 1357هاي اهل شهر پررنگ بود(پطروشفسکی  نقش کناسان در گردآوري آن از خانه

 صفویه اطلاعات دقیقی ةهاي دور  سفرنامه، مغول در این زمینه پراکنده استةپژوهش اخیر اطلاعات دور
معمول به بعد  مغول ةهاي پیش و ازجمله دور دهد که ظاهراً از دوره رس قرار می‌ در دست راها از کار آن

  دومان به این چرخه اشارهةسفرنام) یا73: 1384(دلاواله  دلاوالهتروي پةسفرنام در ،بوده است. براي نمونه
 .)Du Mans1890: 233-234شده است( 
 مولويرود»(‌ حجام میةکه زود/ خون از بدن به شیش‌: «سوي کشنده آید کشته چنانديگوي و یا مولانا م. ��

1384 :351(. 
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«درشتی و نرمی : کاربرده و گفته است در این معنا سعدي این کار را دربارة «فاصد» یعنی «فصدکننده» به. ��
 .)173: 1384هم در به است/چو فاصد که جراح و مرهم نه است»(سعدي ‌به

 سعدي .)716 ،1  ج:1385شده است(ادیب کرمینی   کار گرفته‌معناي «مس» به‌در زبان فارسی «نُحاس» به. ��
: 1381کردن بر ناشناس»(سعدي‌ چنین سروده است: «و گر نقره اندوده باشد نحاس/ توان خرج بوستاندر

142(. 

 «باد شکم» آمده است.  ومعناي «تیز»‌هاي لغت به  و «حباق» در فرهنگ«ضراط»ةهر دو واژ. ��
اي نشان  شود که به کیمیاگري توجه ویژه لاکوخان گفته میوالبته دربارة برخی از ایلخانان ازجمله ه. ��

 شاید بتوان گفت در پرتوِ این ،رو  ازاین.)70: 1388؛ لین Lane 2003: 35کرد ( داد و از آن حمایت می می
 به این پیشه در این روزگار شده باشد.در میان ایرانیان تري ‌توجهات، اقبال بیش

نامه  کتاب
، تصحیح ابوالحسن شعرانی و سیدابراهیم میانجی، نفائس الفنون و عرایس العیون)، 1381آملی، شمس الدین(
 تهران: اسلامیه.
، ذیل مدخل 1، زیرنظر کاظم موسوي بجنوردي، جنامۀفرهنگ مردم ایران‌دانش)، 1392ابراهیمی، معصومه(

  بزرگ اسلامی.المعارفة رئدا«آهن گري»، تهران: مرکز 

 ،  تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: زوار.الصفاةصفو)،1376ابن بزاز، درویش توکلی(

 .المغربیه ةالمملکةاکادیمی،  تصحیح عبدالهادي تازي، ریاض: رحله)، 1417، محمد بن عبداالله(بطوطه ابن
، ترجمۀ الحوادث الجامعه: روي دادهاي قرن هفتم هجري)، 1381ابن فوطی، کمال الدین عبدالرزاق(

 عبدالمحمد آیتی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
، تصحیح علی رواقی با همکاري سیدزلیخا عظیمی، الاصنافةتکمل)،1385ادیب کرمینی، علی بن محمد(

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
، تهران: مقررات مشاغل سخت و زیان آور‌مجموعه)، 1393اصابتی،محمد، محمود خالقان، وامیرعباس پرکنی (

 فدك.
 .104، ش 16، س بخارا)، «سرایش و کتابت مثنوي»، 1393وفایی، محمد وپژمان فیروزبخش (‌افشین

 ، تصحیح تحسین یازیجی، تهران: دنیاي کتاب.مناقب العارفین)، 1385افلاکی، احمد بن اخی ناطور(
 ، تهران: زوار.تاریخ ورزش باستانی ایران(زورخانه))، 1382پرتو بیضایی کاشانی، حسین (
، ترجمۀ کریم کشاورزي و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول)، 1357پطروشفسکی، ایلیا پائولوویچ(

 کشاورز، تهران: نیل.
 ،  تصحیح محمد قزوینی، تهران: دنیاي کتاب.تاریخ جهانگشاي جوینی)، 1385جوینی، عطاملک(
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، ذیل مدخل «دباغی»، 17، زیرنظر غلامعلی حداد عادل، جنامۀجهان اسلام‌دانش)، 1393چنگیزي، اسماعیل(
 .<https://rch.ac.ir/article/Details/9102> اسلامی، نسخۀالکترونیکی: المعارفةريداتهران: بنیاد 

،  تصحیح مجتبی مینوي و مجتبی اخلاق ناصري)، 1387خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد(
 حیدري، تهران: خوارزمی.

 الدین شفا، تهران: علمی و فرهنگی.‌، ترجمۀ شعاعسفرنامۀ پیترو دلاواله)،1384دلاواله، پیترو(
 فرد، تهران: میراث مکتوب.‌قلی غفاري‌، تصحیح عباستاریخ رشیدي)، 1383دوغلات، میرزا محمدحیدر(

، تاریخ و تمدن اسلامی)، «حرفۀآهن گري در منابع اسلامی از منظر تاریخ اجتماعی»، 1396ذیلابی، نگار(
 .60-39، 26 پیاپی

، بعض مثالب النواصب فی نقش بعض فضائح الروافض: معروف به نقض)، 1391رازي، عبدالجلیل(
 الدین محدث ارموي، تهران: سازمان چاپ و نشر.‌تصحیحمیرجلال

، بیروت: دار الارقم محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء)، 1999راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین(
 بن ابی الارقم .
 ، تهران: امیرکبیر.شهر، سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانان)، 1388رضوي، ابوالفضل(

 ، تهران: اطلاعات.شرح جامع مثنوي معنوي)، 1377زمانی، کریم(
  تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.،بوستان)، 1381الدین(‌سعدي، مصلح
  تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.،گلستان)، 1384الدین(‌سعدي، مصلح

، ذیل مدخل 4، زیرنظر کاظم موسوي بجنوردي، جنامۀفرهنگ مردم ایران‌دانش)، 1395سلیمی مؤید، سلیم(
  بزرگ اسلامی.المعارفة دائر«دباغی»، تهران: مرکز

 ، تهران: معین.طهران قدیم)، 1371شهري، جعفر(
. الاعلامةوزار بغداد: ،، نشأتها وتطورهاالاصناف فی العصر العباسی)، م1976(ديمسعي،صباحابراهيخليش
 زاده، تهران: دانشگاهی.‌، ترجمۀ هادي عالماصناف در عصر عباسی)، 1362( ابراهیم سعید،صباحيخليش

 ،  تصحیح محمدجعفر محجوب، نیویورك: بیبلیوتیکا پرسیکا.کلیات عبید زاکانی)، 1999عبید زاکانی(
 ، به تصحیح حسین خدیوجم، تهران: امیرکبیر.کیمیاي سعادت)، 1383غزالی، امام محمد(
 ، ترجمۀ حسین خدیوجم، تهران: علمی و فرهنگی.الدین‌احیاء علوم)، 1386غزالی، امام محمد(

 )، به سرپرستی حسنانوري، تهران: سخن.1381(فرهنگ بزرگ سخن
، ذیل مدخل«اصناف»، تهران: 9، زیرنظر کاظم بجنوردي، ج بزرگ اسلامیالمعارفة رئدا)، 1379کیوانی، مهدي(

  بزرگ اسلامی.المعارفة دائر

. يبزرگاسلام المعارفةدائر، تهران: مرکز رو در عهد صفوي‌بازرگانی و اصناف پیش)، 1400کیوانی، مهدي(
 )، به کوشش علی اکبر دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.1377 (لغت نامه

https://www.gisoom.com/book/11708853/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11708853/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C/
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 ، ترجمۀ ابوالفضل رضوي، تهران: امیرکبیر.ایران در اوایل عهد ایلخانی؛رنسانس ایرانی)، 1388لین، جورج(
، ذیل مدخل 3، زیرنظر کاظم موسوي بجنوردي، جنامۀ فرهنگ مردم ایران‌دانش)، 1394متین، پیمان(

  بزرگ اسلامی.دائره المعارف«حجامت»، تهران: مرکز 
 ،  تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر.تاریخ گزیده)، 1364مستوفی، حمداالله(

تحلیل حقوقی و اخلاقی بازنشستگی پیش از موعد، )،«1401المشیري، مجتبی و احمدرضا بهنیافر (
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